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یـادداشـت

آن خموشان سخن گو را ببین...
رضا کیانی: پنجره ای به وادی دوبله ایران می گشــایم، در همین ســال های اخیر، بیشتر حس و حال سرودن سوگنامه تداعی می شود، در اندوه 
هجرت ستارگان خاطره ساز؛ بهرام زند رفت... احمد رسول زاده رفت... پرویز بهرام رفت... حسین عرفانی رفت... چنگیز جلیلوند رفت... شهلا 
ناظریان رفت و چند روزی اســت که محمود فاطمی و سپس منوچهر اسماعیلی هم به کاروان مسافران ابدیت پیوستند.  دوبلورها، حاضران 
همیشــه  غایب هســتند! صاحبان صداهای ماندگار، خلاق و پرجاذبه ای که بخش قابل اعتنایی از جاودانگی ستارگان سینما مرهون و مدیون 
تلاش خلاقه آنهاست، بی آنکه خود را در تکاپوی دیده شدن و امواج تبلیغاتی قرار دهند. از سویی دیگر نمی توان جایگاه هنر دوبله را در تقویت 
ارتباطات فرهنگی میان کشورهای مختلف نادیده گرفت.  حال با هجرت ابدی پشتوانه های دوبلوری ایران، همه نگاه ها معطوف به نسل جدید 
اســت که در کنار برخی یادگاران دوران طلایی از پیشــینه درخشــان این هنر وزین صیانت کنند.  در جهان سرشار از شوق و خیال انگیز هنر ساز 
ناامیدی کوک کردن، جفا اســت! اما بی گمان پاسداشــت میراث گذشته، مسئولیت نسل امروز و آینده را سرشار از ظرافت، حساسیت و دغدغه 
می کند!  گرچه با یک نگاه، دوبلور موفق را توانمند در فن بیان، حس گیری مطلوب و خلاقیت معرفی می کنیم، اما نباید از نظر دور داشت که 
یافتن جنس صدا (از وظایف مهم دوبلورها) نیاز به تحلیل عمیق شــخصیت دارد و رســیدن به این مهم مستلزم دارا بودن قدرت شناخت از 
طیف های مختلف جامعه، مهارت های ارتباطی، روان شناســی، اشــراف بر ابعاد مختلف فرهنگ، رمزگشایی از جهان نشانه ها (خاصه در آثار 
خارجی) و... اســت که این نبوغ و توانایی ها و دغدغه مندی ها را نمی توان در یک محدوده یا ســبک خاص تعریف کرد. به  نظرم یکی از دلایل 

موفقیت نسل کارآزموده و درخشان دوبله ایران در چنین روحیاتی بود.  به امید تداوم موفقیت های خانواده دوبله ایران.
رو به گورستان دمی خامش نشین/  آن خموشان سخن گو را ببین
لیک اگر یک رنگ بینی خاکشان/  نیست یکسان حالت چالاکشان

(مولوی)

 علی کسمایی،  پدر  دوبله
در سال ۱۲۹۴ متولد شــد. او که در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شد، از سال ۱۳۲۹ فعالیتش را در زمینه دوبله آغاز کرد 
و برای نخســتین بار در سال ۱۳۳۳ به عنوان سرپرست گویندگان فیلم 
«شــاهزاده روباهان» را دوبله کرد. از این دوبلور با سابقه به عنوان پدر 

دوبله ایران یاد می شود.
سرپرستی دوبلاژ «شــازده احتجاب»، «شــطرنج باد»، «ملکوت»، 
«هجرت»، «پرواز در شب»، «هزاردستان»، «سربداران»، «آخرین پرواز»، 
«این خانه دور است»، «سال های جوانی»، «اتاق یک»، «حکایت آن مرد 
خوشــبخت»، «کمیته مجازات» و «هور در آتش» و فیلم های خارجی 
«دکتر ژیواگو»، «بانوی زیبای من»، «آوای موســیقی» و «هملت» را در 
کارنامه هنری اش ثبت کرده. به شواهد تاریخ، بسیاری از مدیران دوبلاژ 
و گویندگان مطرح که هم اکنون مشــغول کار هســتند، از شاگردان این 
هنرمند پیش کسوت محسوب می شوند؛ چنان که ابوالحسن تهامی نژاد، 
از دوبلوران پیش کســوت،  درباره کســمایی گفته بود: «کسمایی استاد 
همه ماست و ما دوبله را با ایشان شروع کردیم. آقای کسمایی در همه 
ما تأثیر داشته و فیلم های خیلی خوبی را دوبله کرده است که به خوبی 
آنها را می فهمیده و می دانســته چه کاری باید انجام دهد». کسمایی 
روز سه شــنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۱ بر اثر کهولت ســن و بیماری دار فانی را 

وداع گفت.
بهرام زند، کارآگاه  ناوارو

بهرام زند گوینده و دوبلور کشورمان در سال ۱۳۲۸ متولد شد و در 
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ بر اثر بیماری و ایست قلبی در ۶۹ سالگی درگذشت.

بهــرام زند فعالیت در عرصه دوبله را از ســال ۱۳۴۴ آغاز کرد و از 
ســال ۱۳۵۸ به عنوان مدیر دوبلاژ شــناخته شد و سرپرستی گویندگان 
سریال هایی مانند امام علی (ع) و مدار صفر درجه و مدیریت دوبلاژ را 
در مجموعه های خارجی مانند جنگجویان کوهستان، شرلوک هلمز و 

ناوارو بر عهده داشت.
بهرام زند صداپیشگی بازیگران مطرحی مانند مل گیبسون، جورج 
کلونی، راسل کرو، بروس ویلیس، جان تراولتا، جیسون استاتهام، دنیل 

دی لوییس و نیکلاس کیج را در فیلم های مختلف بر عهده داشت.
رفعت هاشم پور،  اسکارلت

رفعت هاشــم پور از مدیران دوبلاژ و دوبلور، در ۹۰ ســالگی بر اثر 
کهولت سن درگذشت. از آثار به یادماندنی این دوبلور، صداپیشگی در 
نقش اسکارلت اوهارا در فیلم سینمایی «بر بادرفته» بود. صداپیشگی 
در فیلم «محمد رسول االله» به جای ایرنه پاپاس در نقش هند، «دیوانه 
از قفس پرید» به جای لوئیز فلچر در نقش پرستار، «معجزه گر» به جای 
آن بنکرافت در نقش معلم هلن کلر، «ســرگیجه» به جای کیم نواک، 
«ســقوط امپراتوری رم» به جای سوفیا لورن، «اشک ها و لبخندها» به 
جای النور پارکر، «قتل در قطار سریع السیر شرق» و «رولز رویس زرد» به 
جای اینگرید برگمن، تعدادی از فیلم هایی است که صدای این هنرمند 

در آنها ماندگار شده است.
محمد عبادی، تسوکه

دوبلور سرشناس سینما و تلویزیون کشورمان سال ۱۳۲۶ متولد شد 
و ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ بعد از تحمل مدتی رنج بیماری بر اثر ایســت قلبی 

درگذشت.
محمد عبادی صداپیشــگی نقش هــای مختلفــی در فیلم های 
ســینمایی و ســریال های تلویزیونی از جمله «ناوارو» در نقش اوکلند، 
«جنگجویان کوهســتان» در نقش شــی چن، «از سرزمین شمالی» در 

نقش تام، «کاراگاه و رکس» در نقش های مختلف، «شــرلوک هلمز» 
در نقش های مختلف، «لوک خوش شــانس» در نقش بوشوگ و... را 

بر عهده داشته است.
حسین عرفانی، دی دی هالروردن

حسین عرفانی دوبلور مشهور کشورمان که مدت ها از بیماری رنج 
می برد ، چهارشنبه ۲۱ شــهریور ۱۳۹۷ در ۷۶ سالگی بر اثر سرطان ریه 

درگذشت.
حسین عرفانی ســابقه ای ۵۰ ساله در عرصه دوبله دارد و به جای 
شــخصیت هایی همچون اکبر عبدی در فیلم «سفر جادویی»، کاظم 
افرندنیا، جمشــید هاشم پور، محمد برسوزیان و محمد مطیع صحبت 
کــرده و به عنوان دوبلور آرنولد شــوارتزنگر، همفری بوگارت و شــان 
کانری هم شناخته می شود، صداپیشگی جلی در لوک خوش شانس از 

ماندگارترین آثار حسین عرفانی است.
مهدی آرین نژاد، مورچه خوار

مهدی آرین نژاد صداپیشه شخصیت کارتونی مورچه خوار جمعه 
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ در ۷۹ سالگی بر اثر بیماری درگذشت.

مهدی آرین نژاد فعالیت حرفه ای در عرصه دوبله را از ســال ۱۳۴۱ 
آغاز کرد و صداپیشگی آثاری همچون لوک خوش شانس، مورچه خوار، 
بازرس، رابین هود و چوبین را بر عهده داشت و در مجموعه های دایی 
جان ناپلئون در نقش شمس علی میرزا و نیز هزاردستان نیز صداپیشه 

بود.
پرویز  بهرام، جاده ابریشم یا بازرس دِرِک

پرویز بهرام از صداهای ماندگار ایرانی اســت که در ششــم خرداد 
سال ۱۳۹۸ از دنیا رفت. صدای ماندگار بهرام در مستند «جاده ابریشم» 
برای همه ایرانیان آشناست. «ژان والژان» در سریال بینوایان، شخصیت 
«لورنس اولیویه» در هنری هشتم و «اتللو» برخی از نقش های ماندگار 

این صداپیشه در هنر دوبله ایران است.
چنگیز جلیلوند، علی بی غم

چنگیز جلیلوند ششم آبان سال ۱۳۱۹ در شیراز متولد شد و در دوم 
آذر ۱۳۹۹ بــر اثر ابتلا به کرونا درگذشــت. چنگیز جلیلوند در بیش از 
۸۰ فیلم ایرانی به عنوان دوبلور و سرپرست گویندگان حضور داشت و 
حالا نام شــخصیت های زیادی با صدای او پیوند خورده است. آن طور 
که خودش می گویــد اولین تجربه دوبلــوری اش برمی گردد به فیلم 
«چشمه عشاق» که به جای ویگن صحبت کرده. آشناترین صدایی که 
از جلیلوند به یاد می آوریم به جای وثوقی در «کندو» است. او در «آقای 
قرن بیســت و یکم» و «گنج قارون» به جای فردین حرف زده است. در 
فیلم «ستارخان» علی حاتمی هم به جای عزت االله انتظامی صحبت 
کرده است. ناظر ملک مطیعی و ایرج قادری دیگر بازیگرانی هستند که 
جلیلوند صدای شخصیت شــان را گفته. او در سال های اخیر به جای 
محمدرضا گلزار «سلام بمبئی» و حامد بهداد «جرم» حرف زده است. 

صحبت به جای سعید راد در «سفر سنگ» را هم فراموش نکنیم.
شــاخص ترین کاراکترهای خارجــی: صدای جلیلوند همنشــین 
چهره های شــاخصی از جمله مارلون براندو، پل نیومن، ریچارد برتون، 
برت لنکستر و شــون کانری است. او در ۲۴ فیلم به جای برت لنکستر 
حرف زده: «پرنده باز آلکاتــراز»، «یوزپلنگ»، «بندباز» و... . در ۱۷ فیلم 
صدای نیون شده؛ از جمله «کســی آن بالا مرا دوست دارد»، «گربه ای 
روی شــیروانی داغ»، «بیلیاردباز» و... . ۱۲ بار صدای جلیلوند به جای 
صدای براندو نشســته: «زنده باد زاپاتا»، «اتوبوسی به نام هوس»، «در 
بارانــداز» و ... . او ۱۳ بــار هم به جای ریچارد برتون حرف زده. اســم 

سیلوستر استالونه که می آید صدای جلیلوند در ذهن تداعی می شود: 
«راکی»، «رامبو»، «بی مصرف ها» و... . او ۱۴ بار به جای ســلمان خان و 
۱۴ بار به جای شــان کانری حــرف زده و البته صدایش را به جای این 
بازیگران نیز شــنیده ایم: کرک داگلاس، کلینت ایستوود، جان وین، گری 

گوری پک، رابرت دنیرو، کلارک گیبل و... .
فهیمه  راستکار، خانم مارپل

در ۲۹ اسفند سال ۱۳۱۲ در تهران زاده شد. صدای او به جای کاترین 
هپبورن در «شیر در زمستان»، اینگرید برگمن در «آیا برامس را دوست 
دارید؟»، ملینا مرکوری در «یکشــنبه ها هرگــز»، آوا گاردنر در «کنتس 
پابرهنه»، جنت لی در «روانی»، ســوفیا لورن در «زیبای میلیونر»، هتی 
مک دانیل (در نقش دایه سیاه پوست) در «بر باد رفته»، اینگرید تولین در 
«توت فرنگی های وحشــی»، مارتا اسکات در «بن هور»، ایران دفتری در 
«قیصر» و نصرت پرتوی در «گوزن ها» از به یادماندنی ترین کارهای او در 
عرصه دوبله است. از دوبله های شاخص او در سال های پس از انقلاب 
ایران می توان به نقش های اوشین کهن سال در سریال «سال های دور از 
خانه» و خانم مارپل در سریال «خانم مارپل» اشاره کرد که با استقبال 

مخاطبان مواجه شد.
مرتضی احمدی، روباه مکار

بازیگر سینما و تلویزیون، صداپیشه و خواننده اهل ایران بود. مرتضی 
احمدی علاوه بر گویندگی به جای شخصیت بابا علاءالدین در کارتون 
ســندباد و همچنین روباه مکار در پینوکیو گویش های بســیاری را در 
دوبله ایران از خود به یادگار گذاشت که نمونه هایی از آنها را می توان 
در فیلم های زیر شنید: بینوایان (۱۹۵۸ به جای قاضی دادگاه)، بهترین 
سال های زندگی ما (ارسکاین وینفورد و دین وایت)، دختر خداحافظی 
(به  جای رابرت کاســتانزو)، برو به اســپارتی ها بگو، گوردون پری (به 
 جای خبرنگار و گوینده فرودگاه)، سراسر شب، مصری (به  جای هنری 

دانیل در نقش مکره)، فریب خورده و رهاشده (به  جای سه نفر)، طرح 
شــیطانی، به من میگن هیچ کس، گرگ ها در شهر (به  جای شخصیت 
قاضی بناتو)، شمال از شمال غربی (به  جای چند نقش کوتاه)، کارتون 
ســفرهای میتی کومان (در یکی، دو قسمت به  جای کلانتر بدجنس)، 

کارتون نیلز (به  جای روباه) و... .
امیرهوشنگ قطعه ای، بلفی و  لی لی بیت

زاده ۱۳۱۵ تهران و درگذشته ۱۳۹۰، دوبلور و بازیگر ایرانی بود.
به جای اســتیو مک کویین، رابرت کالپ، جیمز گارنر، بیل بیکسبی، 
ســامی دیویس، ژرار دوپاردیو، نیک نولتی، ویلــم دافو، بن کینگزلی و 
بسیاری دیگر گویندگی کرده  است. از جمله کارهای معروف او می توان 
به کارتون بلفی و لی لی بیت اشــاره کرد. صدای او بسیار قابل تغییر و 
انعطاف پذیر بود و یکی از هنرهای وی نیز به شمار می رفت. برای مثال 

صدای اسمیگل در ارباب حلقه ها توسط او خلق شده  است.
اصغر افضلی، استن لورل

دوبلور و مدیر دوبلاژ ایرانی و از برجســته ترین کمدی گوهای دوبله 
ایران محسوب می شود که به  جای بازیگران مهمی همچون وودی آلن 

و استن لورل صحبت کرده  است.
او در آثار مختلف و تیپ های گوناگونی به   جای شخصیت های مهم 
کمدی و کارتونی صحبت کرده  است. ویژگی صدای او، تیپ سازی های 
متفاوت کمدی در فیلم ها و کارتون هاســت. از نقش های شــاخص او 
می توان به خلق تیپ در فیلم های کمدی مثل فرانکو فرانچی، وودی 
آلن، بود ابوت، اســتن لورل، غلامحســین بهمنیار، داریوش اســدزاده، 

عزت االله وثوق و توتو اشاره کرد.
از تیپ هــای کارتونی ماندگار او می توان بــه وروجک و آقای نجار 
(وروجک)، گوریل انگوری (بیگلی بیگلــی)، کارآگاه گجت، قلعه هزار 
اردک، رابین هود (پادشــاه / پرنس جان)، گربه های اشرافی (خدمتکار / 

ادگار)، شلمان (کارتون بامزی) و نمایش عروسکی چاق و لاغر (چاق) 
اشاره کرد.

احمد رسول زاده، پدر سالار
زاده ۱۳۰۹ در تبریز و درگذشته ۱۹ دی ۱۳۹۳ در تهران، مدیر دوبلاژ 
و صداپیشه. یکی از درخشان ترین و معروف ترین کارهای او، دوبله دوم 
فیلم کارتونی «رابین هود» (والت دیزنی) است که از شاهکارهای دوبله 
کارتون در ایران به حساب می آید. در تلویزیون نیز سریال «خانم مارپل» 
از آثار شاخص وی است. معروف ترین اثر ایرانی که آن مرحوم مدیریت 
دوبلاژش را بر عهده داشــت، سریال مشهور «دایی جان ناپلئون» (اثر 
ناصر تقوایی) است. او گوینده نسبتا ثابت محمدعلی کشاورز در عمده 
آثارش (مثل کفش های میرزا  نوروز، کاروان ها و سریال پدرسالار) بوده 
 است و از دوبله های معروف او به  جای این بازیگر می توان در مجموعه 

تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» به نقش دایی جان سرهنگ نام برد.
صدای او را به عنوان راوی داســتان در بسیاری از فیلم ها می توان 
شنید (مانند رابین هود). علاوه بر دوبله فیلم های داستانی، او گویندگی 
برنامه های مســتند متعــددی را بر عهده داشــته کــه از جمله آنها، 
سلسله  برنامه مستند «حیات  وحش ایران» و «مستند راه ابریشم» است. 

آهنگ صدای او بسیار گرم، دلنشین و به یاد ماندنی است.
ایرج دوستدار، جان وین

ایرج دوســتدار (۳ اسفند ۱۳۰۹ – ۲۶ اســفند ۱۳۷۵) از نخستین 
گوینــدگان دوبله در ایــران و از سرشــناس ترین مدیــران دوبلاژ بود. 
معروف ترین شــخصیت دوبله شده توسط ایرج دوســتدار، جان وین 
اســت که او دوبلور اصلی این بازیگر نیز بود. ایرج دوســتدار در سبک 
دوبلــه ایران دارای نوآوری بود که در دوبله به جملات «پس ســری» 
معروف بود؛ به این مفهوم که در زمان هایی که چهره بازیگر مشخص 
نبود، او از اصطلاحات ایرانی اســتفاده می کرد؛ یا در بعضی از فیلم ها 
به جای اســتفاده از اصطلاحاتی که بازیگر اســتفاده می کرد (به طور 
مثال اصطلاح آمریکایی)، معادل آن را که در زبان فارسی موجود بود، 
استفاده می کرد که باعث جذابیت بیشــتر فیلم برای مخاطب ایرانی 

می شد.
عزت االله مقبلی، هاردی

مقبلی در چهارم فروردین ۱۳۱۲ در تهران متولد شــد. او از ســال 
۱۳۳۵ وارد کار دوبله شــد. در عرصه صداپیشگی بیشتر به  جای الُیور 
هاردی و لویی دوفونس حرف مــی زد. یکی از تیپ هایی که در دوبله 
بسیار ماندگار شد، صدای مقبلی به جای افراد چاق بود که معروف ترین 
آنها الُیور هاردی است. صدا و نحوه تیپ سازی مقبلی به جای هاردی، 
یکــی از بهتریــن و به یادماندنی ترین تیپ های تاریخ دوبله محســوب 
می شود و قطعا در موفقیت فیلم های «لورل و هاردی» در ایران نقشی 
انکارنشــدنی داشت. رابینسون در «خانه غریبه ها» و «ده فرمان»، الک 
گینس به نقش فاگین در «الُیور توئیست»، هیو گریفیث به نقش شیخ 
ایلدریم در «بن هور»، بادی ابســن در «صبحانــه در تیفانی» و ادموند 
اوبراین در «این گروه خشن» از دیگر کارهای درخشان او در دوبله است.

صادق ماهرو، گوریل انگوری
ســوم فروردین ۱۳۱۸ تهــران – ۶ دی ۱۳۹۳ کلن آلمان. از مدیران 
دوبلاژ و گویندگان برجسته است. او تیپ های ماندگاری را صداپیشگی 
کــرده  و «گوریل انگوری» با صــدای او هنوز ماندگار اســت. «داروغه 
ناتینگهام» در کارتون رابین هود، به  جای «چارلز برانسون» در فیلم های 
فرار بزرگ و هفت دلاور، به  جای «پدر هند» در فیلم محمد رسول االله، 
به  جای «شیرعلی قصاب» در مجموعه تلویزیونی دایی  جان ناپلئون، 
به  جای «سرکار اســتوار» و «ابرام گوسفندی» در مجموعه فیلم های 
صمد ازجمله صداپیشــگی های او محسوب می شــوند. مدیر دوبلاژ 
کارتون های تلویزیونی ماجراهای تنسی تاکسیدو و چاملی، مهاجران، 
بل و سباستین، ماجراهای تام سایر، و... نیز از دیگر فعالیت های اوست.

شهلا ناظریان، اینگرید برگمن
دی ۱۳۲۶– چهارم اردیبهشــت ۱۴۰۱. ناظریان در طول ســال های 
فعالیت در دوبلاژ، به جای بســیاری از بازیگران جهان از جمله اینگرید 
برگمن، لورن باکال، ســوفیا لورن، دایان کیتون، راکوئل ولش و الیزابت 
تیلور گویندگی کرده  اســت. یکی از درخشــان ترین گویندگی های او در 
دوبله فیلم کازابلانکا به جای اینگرید برگمن در کنار گویندگی حســین 

عرفانی به جای هامفری بوگارت است.
منوچهر اسماعیلی، مالک اشتر

هشــتم فروردیــن ۱۳۱۸ – ۳۱ مــرداد ۱۴۰۱. زنده یــاد منوچهر 
اسماعیلی در صداسازی و صداپیشــــگی بــه جــــای چند کاراکتر 
چنان مهارت و تسلط داشت که در دو فیلم بعد از انقلاب مســعود 
کیمیایی نیز به جای چند شــخصیت ســخن گفــت. او که در فیلم 
«خط قرمز» به جای ســــعید راد صحبــت کرده بود، در فیلم «تیغ 
و ابریشــم» صدای فرامرز صدیقی و جلال پیشــواییان را دوبله کرد 
و در فیلم «ســرب» نیز به جای هادی اســلامی، جمشید مشایخی و 
همچنین جلال مقدم سخن گفت. از دیگر نقش های فیلم های بعد 
از انقلاب که با صدای منوچهر اسماعیلی ماندگار شدند، می توان به 
زینال بندری با بازی جمشید هاشــــم پور در فیلم «تاراج» و «ناخدا 
خورشید» با بازی داریوش ارجمند اشــاره کرد. او پیش از انقلاب در 
ســریال «دایی جان ناپلئون» به جای اســدااالله میرزا صحبت کرد و 
بعد از انقلاب نیز در ســریال «امام علی»، صدای داریوش ارجمند را 

در نقش مالک اشتر دوبله کرد.

یادی از بزرگان دوبله در ایران؛ آنهایی که خاطره های بزرگی را جاودان کردند

صداهایی که هنوز به گوش می رسند
بهناز شیربانی: وقتی به هنر دوبله در ایران اشاره می کنیم، بی تردید آثار شاخص و نام های بزرگی در ذهن مان تصویر می شود. هنری که در دهه های ۴۰ و ۵۰ در 
ایران به شــکوفایی رسید و این دوران به عصر طلایی دوبله شهرت دارد. قطعا این عنوان دلایل بسیاری دارد و در کنار هنر دوبلورهای ایرانی می توان ساخت 
فیلم هایی با  کیفیت قابل اعتنا و صحبت به جای بازیگران مطرح را نیز از دلایلی دانست که به درخشش دوبله در ایران کمک درخور  توجهی کرد. علی حاتمی، 
کارگردان صاحب نام ایرانی که همواره معتقد بود دوبله مثل کت و شــلواری است که بر تن فیلم هایش می پوشاند، سریال «هزار  دستان» را با مدیریت زنده یاد 
علی کســمایی دوبله کرد و جمعی از بهترین گویندگان تاریخ دوبله به جای شخصیت های فیلم صحبت کردند. این اقدام از جمله مثال هایی است که می توان 
د رمورد چرایی درخشش دوبله در سال های گذشته برشمرد؛ چرا که بسیاری از هنرمندان عرصه دوبله نیز معتقدند نمی توان فیلم خوب را بد دوبله کرد و قطعا 
حس و حال بازیگر در بیان گویندگان شان تأثیر دارد. بی تردید هنر دوبله در ایران، هم تراز کشورهای اروپایی قرار دارد و نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد 
که هنرمندان دوبلور ایرانی از بهترین های جهان محسوب می شوند که با صدا های کم نظیر و دوبله های درخشان در ذهن مردم ماندگار شدند. در سال های اخیر 
بسیاری از دوبلور های سرشناس ایرانی را از دست داده ایم؛ افرادی که پس از رفتن شان جای خالی آنها بیش  از  پیش حس می شود و نمی توان جایگزینی برای 
صداهای خاص آنها متصور شد. منوچهر نوذری، خسرو شایگان، صفیه مرتضی، اکبر میرطاهری، حسین عرفانی، چنگیز جلیلوند، امیرهوشنگ قطعه ای، محمد 
عبادی، مهدی آرین نژاد، ناصر احمدی، مرتضی احمدی، فهیمه راستکار، احمد رسول زاده، بهرام زند، علی اصغر افضلی، صادق ماهرو، سیامک اطلسی، ولی االله 
مؤمنی، مهدی علی محمدی، بیژن علی محمدی، عطااالله کاملی، محمد آفرین، محمد خواجوی ها، علی کسمایی، مظفر شمس کاظمی، همایون ایرانپوی، حسین 
باغی، علی اکبر گودرزی، نیکو خردمند، حســین حاتمی، منصور غزنوی، ناصر خویشــتندار، پرویز بهرام، اسماعیل قادرپناه، مهین کسمایی، منوچهر اسماعیلی، 
محمود فاطمی، پرویز فیروزکار، رفعت هاشــم پور، ایرج ناظریان، تاجی احمدی، آذر دانشی، عزت االله مقبلی، مهدی آژیر، هوشنگ مرادی، هوشنگ کاظمی، 
احمد مندوب هاشمی، پرویز نارنجی ها، عباس سلطانی، پروین ملکوتی، ژاله کاظمی و شهلا ناظریان از جمله این هنرمندان هستند. نسلی که اساسا الگویی برای 
کارشــان نداشتند و هنرشان بکر بود. چیزی که در نسل های اخیر دوبله در ایران کمتر به چشم می خورد و اساسا وقتی از جایگزین کردن هنرمندان پیش کسوت 
دوبله ســخن به میان می آید، برخی فکر می کنند جایگزین شدن به معنای تقلید از صدا و نوع صحبت کردن استادان این هنر است. به بهانه درگذشت منوچهر 

اسماعیلی، از نوابغ دوبله در ایران، نگاهی به کارنامه برخی از چهره های مطرح این عرصه داشتیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

امیر هاشــمی مقدم: کتاب «برایم شــمعی بیافروز» با نام فرعی «دو 
ســال تلاش یونسکو برای تعلیم زنان شمال خوزستان در دهه چهل 
شمسی) نوشته ریتا ویزینگر، انسان شناس هندی الاصل ساکن اتریش 
است که در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) نوشته شده، اما در سال ۱۳۹۹ توسط 

رضا مسعودی نژاد به فارسی برگردان شد.
این کتاب دربردارنده تجربیات زنی انسان شناس است که به عنوان 
فرستاده یونســکو، دو ســال دور از خانواده و در منطقه ای به شدت 

محروم تلاش دارد زنان روستایی را باسواد کند.
اصولا انسان شناسان قشری هستند که می توانند میان فرهنگ یک 

جامعه، نیازهای مردمانش و شیوه های برآورده کردن 
این نیازها پیوند بزنند. انسان شــناس تلاش می کند با 
رویکرد درون نگر «اِمیک»، تا آنجا که امکان دارد جهان 
را از زاویه نگاه بومیان ببیند تا بهتر بتواند باورها، افکار 
و رفتارهای شــان را درک کند. از همین رو بســیاری از 
نهادهای بین المللی همچون یونســکو، سازمان های 
دولتی همچون وزارت کشــاورزی و حتی شرکت های 
خصوصی همچــون تویوتا، انسان شناســان را به کار 
می گیرند تا در دستیابی به اهداف شان موفق تر شوند. 

همین نگاه نزدیک و درون نگر باعث شــده تا نتایج کار انسان شناسان 
که عموما در قالب «مردم نگاری» نوشــته و منتشــر می شود، یکی از 
جذاب ترین گونه های نوشته های علمی باشد که با استقبال گسترده 
مخاطبان عام روبه رو می شود. «برایم شمعی بیافروز» از همین دسته 
کتاب هاســت که می تــوان آن را ترکیبی از مردم نگاری، ســفرنامه و 
دفترچه خاطرات دانست. آنجا که به توصیف و تحلیل فرهنگ مردم 
و به ویژه زنان دزفولی پرداخته، مردم نگاری است؛ آنجا که شرح سفر 
خودش از اتریش به دزفول و سپس سفرهای هرروزه اش از دزفول به 
روستاهای اطراف را نوشته، سفرنامه؛ و آنجا که شرح دست و پنجه 
نرم کردن های خودش با شــرایط دشوار زندگی در این 
منطقه دورافتاده و مشــکلاتی را کــه یک زن در میان 

غریبه ها دارد نوشته، دفترچه خاطرات است.
عنوان کتاب از درخواست دخترک کشاورز دزفولی 
گرفته شــده که به نویســنده گفت: «من بی سوادم و 
احســاس زنی در اتاقی تاریــک را دارم که نمی تواند 
ببیند. برایم شــمعی بیافروز» (ص ۱۶). در شــهریور 
۱۳۴۶ و تنها چند هفته پس از دریافت مدرک دکترای 
انسان شناســی، سازمان یونســکو به درخواست ریتا 

برای مشــارکت در طرح ســوادآموزی به زنان ایرانی موافقت کرد؛ 
اما برخلاف تصورش که انتظار داشــت به تهران فرســتاده شــود، 
دزفــول را بــرای وی تعیین کردند. نه او و نه دیگــر نزدیکانش نام 
دزفول را نشــنیده بودند. نهایتا دوســتان ایرانی به او گفتند اگرچه 
تاکنون به دزفول نرفته اند، اما «آنجا به خاطر سه چیز مشهور است: 
کثافــت، خاک و مرض» (ص ۲۲). در روزها و هفته های نخســت، 
مردم کــه او را با ویجانتیمالا (بازیگر هندی) اشــتباه گرفته بودند، 
مــدام دورش حلقه می زدند و مزاحمش می شــدند. کودکان زنگ 
خانه اش را می زدند و فرار می کردند یا ســوراخ قفل خانه اش را با 
گِل پر می کردند. برخی مردان هم فکر می کردند چون زنی تنهاست، 
می توانند به او تجاوز کنند که البته با مقاومت او روبه رو می شــدند 
(صص ۶۸-۷۲). اما پس از چند ماه رابطه او با مردم دزفول و حتی 
روستاییان اطراف صمیمی شد و بســیاری او را به عنوان عضوی از 
خانواده شان پذیرفتند؛ به گونه ای که می توانست به خانه شان برود 
و در کارها و ســفره با آنها شــریک شــود. این فرصتی بود که به او 
اجازه می داد با فرهنگ آنان از نزدیک آشــنا شود. او همچون دیگر 
انسان شناســان دریافته بود که «مشــکلات زندگــی مردمی که در 
جوامع ســنتی زندگی می کنند، با مشاهده مشارکتی در زندگی آنها 

قابل شناسایی است» (ص ۱۱۸).
در سراســر کتاب، ریتا توضیح می دهد که با چند مســئله عمده 
برای سوادآموزی زنان روســتاهای دزفول روبه رو بوده: تشویق کردن 
ســپاهیان دانش برای تداوم حضورشــان در محیط هــای غیرقابل 
تحمل روستاها، متقاعدکردن زنان روستایی برای شرکت در کلاس ها، 
متقاعدکردن مردان روســتاها بــرای اجازه دادن به زنان شــان برای 

سوادآموزی و یافتن راه ها و شیوه هایی برای وفق دادن آموزش زنان با 
فرهنگ بومی و دینی منطقه. همچنین او دریافت که هم کشــاورزان 
و هــم مالکان از اصلاحات ارضی زیان دیده و نارضی اند (ص ۱۳۵). 
از سوی دیگر اما او اصلاحات مثبت را هم می بیند؛ آن گونه که درباره 
بهبود شــرایط زنان ایرانی می نویسد: «انقلاب سفید به زنان فرصت 
تحصیلات عالــی، حق رأی و رقابت انتخاباتی برای ورود به مجلس 
را عطا کرده است. قانون حمایت از خانواده، تک همسری را ممکن و 

چندهمسری را منسوخ [کرده]» (ص ۱۴۹).
نهایتــا ریتا و همــکاران ایرانــی اش به این نتیجه می رســند که 
سوادآموزی کاربردی برای زنان روستا خیلی سودمندتر است تا صرفا 
آموزش خواندن و نوشــتن (ص ۱۷۰). بنابراین خواندن و نوشــتن از 
خلال آموزش موارد زیر به زنان و به طور کلی اهالی روستا در اولویت 

قرار گرفت:
۱- تمیز نگه داشتن خانه (ساخت توالت در گوشه حیاط به جای 

قضــای حاجت در پشــت دیوارهــا، رهانکردن 
فاضلاب در حیاط خانه و کوچه، جداکردن طویله 

از محیط مسکونی خانه و...)؛
۲- پاکیزگی فردی خود و فرزندان (همچون 
شــانه کردن مو، شستن مرتب دســت و صورت، 
انجــام زایمــان در یک اتاق تمیز و نه در گوشــه 

طویله و...)؛
۳- تغذیه سالم (استفاده از سبزی ها در رژیم 
غذایی، قــراردادن مواد خوراکــی در ظرف های 

دربسته و دور از مگس و حشرات و...)؛

۴- آموختــن مهارت های فردی (به ویژه بافندگــی با کاموا برای 
بافتن پوشــاک برای خودشان یا تولید اضافه برای فروش). در این راه 
البته موانع دیگری هم وجود داشت؛ خیلی از زنان آن چنان مشغله 
داشــتند که فرصت حضور در کلاس ها را نداشتند، خیلی ها درآمدی 
برای اجرائی کردن این برنامه ها (تغذیه سالم یا خرید کاموا) نداشتند، 
در برخی روســتاها رقابت میــان طوایف باعــث تعطیلی کلاس ها 
می شد، بسیاری از روستاها مکان مناسبی برای کلاس درس نداشت 
و... . اما ریتا به عنوان یک انسان شناس با شناسایی ظرفیت های بومی، 
فرهنگی و دینی محیط، در همکاری با مســئولان ایرانی، بســیاری از 
این موانع را برطرف کرد؛ تا آنجا که در پایان مأموریت دوساله، نتیجه 
کارش که توسعه سواد کاربردی زنان این منطقه بود به وضوح دیده 
می شــد و از آن مهم تر، خودش از نتایــج کار راضی بود (ص ۲۳۷). 
رضا مســعود نژاد، مترجــم کتاب که خودش اهل دزفول اســت، به 
خوبــی از پس برگردان روان کتاب برآمــده و در پانویس های فراوان، 
درباره واژه های محلــی یا برخی نکات فرهنگی 
که نویسنده اشــاره ای گذرا کرده، توضیحات لازم 

را برای فهم بهتر مطالب آورده است.
کتاب برایم شمعی بیافروز نوشته ریتا ویزینگر 
و برگردان رضا مســعودی نژاد توســط انتشارات 
اندیشه احســان در ۲۵۸ صفحه و با قیمت ۱۲۰ 

هزار تومان منتشر شده است.
برای تهیه کتــاب می توانید از طریق صفحه 
اینســتاگرامی برگ بــرگ (@barggbargg) اقدام 

کنید. با اسکن بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.
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